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  چكيده

 عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتي صـحيح مـي داننـد كـه                   ،فقيهان
مي شود عمليات تجاري باشـد، و سـود آن بايـد از راه              عملياتي كه توسط عامل انجام      

بـه  . ست محـل ترديـد اسـت   كه مراد از عمليات تجاري چي ـ     اين. تجارت به دست آيد   
 مـضاربه و اسـتفاده از عمومـات وجـوب            عقـد  با توجه به فلسفه تأسـيس     نظر مي رسد    

د وفاي به عقود و اطلاقات موجود مي توان نوع عملياتي كه عامل بـراي تحـصيل سـو                 
   .انجام مي دهد را به همه انواع فعاليت هاي مشروع و قانوني اقتصادي تسري داد

   شركت، عامل، تجارتمضاربه،: كليدواژه
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  لهطرح مسأ-1
يكي از مطالبي كه فقيهان از روايـات بـاب مـضاربه اسـتفاده مـي كننـد انحـصار                  

تـأمين  يعنـي يـك طـرف اقـدام بـه           . تجارت مذكور در روايات به خريد و فروش است        
سرمايه مي كند و طرف عامل، با ايـن سـرمايه اقـدام بـه خريـد و فـروش كـرده و سـود                         

در اين استنباط اگر عامل بـا سـرمايه     . حاصل را به نسبت معين ميان خود تقسيم مي كنند         
 مزارعه يـا مـساقات و يـا سـپرده گـذاري در               عملي غير از خريد و فروش، مانند       اقدام به 

سـؤالي  . ده و سود حاصل براي مالك سرمايه خواهـد بـود          بانك كند عملش درست نبو    
كه در اينجا به ذهن مي آيد اين است كه آيا با تكيه بر ادله معتبر مي توان چنين اعمالي                    
را داخل در عنوان مضاربه نموده و به صحت آن قائل شد، خصوصاً كه نيـاز جامعـه نيـز                    

 مضاربه نيست آيا مي توان آن را        آن را اقتضا مي كند، و اگر امكان ادخال آن در عنوان           
به عنوان يك تعهد ابتدايي صحيح دانسته و در معاملات متنـوع امـروزي آن را بـه كـار                    
بست، يا اين كه چينين امكاني وجود ندارد و نمي توان به صحت چنين عملي در قالـب                  

  عقد مضاربه معتقد شد؟
  

  حقيقت مضاربه -2
ي را به ديگري بدهد تا با آن تجارت      مضاربه عبارت است از اين كه شخص، مال       

؛ به عبارت ديگر، مـضاربه      )5/144/العروه الوثقي (كند و سود حاصل ميان آن دو تقسيم شود          
عقدي است كه ميان دو شخص واقع مي شود و مال از يك فرد و عمل از ديگري است       

  .)44/خميني/حاشيه عروه( ميان آنان تقسيم مي شود و سود حاصل
ا عقد شركتي دانـسته كـه در آن مـال از يـك طـرف و عمـل از                  برخي مضاربه ر  

طرف ديگر است و سود به نسبت شرط بين آنها تقسيم مي شود و خسارت بـر صـاحب                   
؛ در ايـن تحليـل، سـهمي از سـود در مقابـل مـال و سـهم                   )424/ءمعجم لغـه الفقهـا    (مال است   

  .)1/145/بروجردي/حاشيه عروه(عمل انسان قرار مي گيرد ديگري در مقابل 



  79 ــــــــــــــــــــــــــ  امكان سنجي تعميم عقد مضاربه به تمام فعاليت هاي تجاري
 

 

  موضوع عقد مضاربه -3
  :فقيهان براي موضوع عقد مضاربه ويژگي هايي ذكر كرده اند

ــف ــين     -ال ــضاربه ع ــال الم ــرايط م ــي از ش ــودن؛ يك ــين ب ــت   ع ــودن آن اس  ب
؛ و )9/71/رياض المسائل(مال المضاربه قرار دادن دين درست نيست  وبنابراين )3/168/المبسوط(

مـسالك  (ر مي تواند موضـوع عقـد مـضاربه قـرار گيـرد              نيز به اجماع فقيهان، درهم و دينا      

گونه كه برخي فقيهـان هـم نقـل          همان. )2/230/؛ تذكره الفقهاء  2/176/ ؛ الروضه البهيه   4/353/الأفهام
؛ مفاتيح  2/176/روضه البهيه ال(غير از اجماع، دليل ديگري بر اين امر وجود ندارد           كه  كرده اند   

صر از درهم و دينار، الغاء خصوصيت كـرده و آن را در          برخي از فقهاي معا   . )3/90/عالشرائ
 و مي گوينـد از عبـارت خـلاف و         )5/147/خمينـي /حاشيه عروه (رايجي صحيح دانسته    هر نقد   
ت مضاربه با درهم و دينـار  ه هست بر صحن بر مي آيد كه اجماعي كه در مسأل   غنيه چني 

ت آن با غير درهم و ديناراقامه شده است نه بر عدم صح.  
 و فقيهـان    )21/كتاب المضاربه (د بايد از طريق تجارت باشد        به دست آوردن سو    -ب

در فرضي كه تحصيل سود از طريق غير تجـارت باشـد مـثلاً  از طريـق زراعـت باشـد و            
سود را نيز بين خودشان تقسيم كنند اشكال كرده انـد، چراكـه آن چـه از ادلـه مـضاربه                     

ن دليـل اسـت كـه برخـي مـي گوينـد در       بدست مي آيد عنوان تجارت است و بـه همـي         
ر عنـوان مـضاربه     صورتي كه غير تجارت را بر اساس عمومات درسـت بـدانيم داخـل د              

  .)همان/يزدي( نخواهد بود
ظاهر عنوان تجارت در كلمـات ايـن گـروه از فقيهـان، خريـد و فـروش بـا مـال                

ين مـضمون    اما برخي حقوقدانان پا را فراتر گذاشته و سخن ديگري بـد            ،المضاربه است 
  :بيان داشته اند

 بايـد بـا سـرمايه اي كـه صـاحب آن       عامـل ، قـانون مـدني   546ه  به موجـب مـاد     
علاوه بر آن   براي شناسايي اعمال تجارتي      .تجارت كند  اختيار او مي گذارد    در )مالك(

 به   مي توان  ،چه تا زمان تصويب قانون تجارت در عرف عمل تجاري محسوب مي شده            
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 .را درنظـر داشـت     1311 قانون تجارت مـصوب    2مفاد ماده  و ردقانون تجارت رجوع ك   
ن كارخانـه اي بـه ديگـري        بـه كـار انـداخت      سـيس و  أهرگاه شخصي به منظور ت     بنابراين،
خـدمات مربـوط بـه اداره        كه در برابـر    قرار بگذارند  و .)ت.ق 2ماده 4بند  ( دادهسرمايه  
حقوق ( تابع قواعد مضاربه است   اين پيمان    بين خود تقسيم كنند،    سود حاصل را   كارخانه،

  .)116-115/صلح -مشاركتها مدني،
بـر  نظر مي رسد اين سخن در مقابل كلام فقيهـان، طـرح جديـدي اسـت كـه                   ه  ب

 قانون تجارت   2عمليات تجاري را از خريد و فروش به عمليات تجاري ماده            اساس آن،   
  . ي داده استتسرّ

آيد مسامحه واضحي اسـت كـه     چيزي كه در نگاه اول از اين كلام به دست مي            
 هـيچ دليلـي     - چراكه اگر بخواهيم قائل به تعميم تجارت بشويم اولاً         ،در آن وجود دارد   

 بكـار   .م.  ق 546 عنـواني كـه در مـاده         -بر تعميم آن به اين چند مورد وجود ندارد؛ ثانياً         
 2نـه نـاظر بـه مـاده         تاريخي بحث در كتاب هاي فقهـي اسـت،          ناظر به پيشينه    است  رفته  

 اگـر   -ثالثـاً . ويب شده اسـت   قانون تجارت؛ چراكه قانون تجارت بعد از قانون مدني تص         
كـه بـر    را   قـانون تجـارت بگيـريم برخـي مـوارد            2 تعميم تجارت را ماده      بخواهيم دليل 

اساس مباني قطعاً مي تواند موضوع مضاربه قرار گيرد بايـد از تحـت شـمول آن خـارج                   
طلان عقد مضاربه در غيـر تجـارت را مطـرح كـرده،  و               در ادامه ادله صحت و ب      1.بدانيم

  .سپس ادله بطلان را مورد مناقشه قرار مي دهيم
  

                                                           
س مـاده يـك قـانون       يكي از اين موارد، معاملات شخصي است كه تجارت شغل معمولي او نيـست  و بـر اسـا                    -1

حال آن كه چنين معاملاتي از سوي اين ) 94/حقوق تجارت؛ كليات/اسكيني(انست تجارت نمي توان او را تاجر د
اشخاص مي تواند موضوع عقد مضاربه قرار گيرد لذا طبق اين نظر مضاربه آن هم نبايـد درسـت باشـد و حـال آن          

مورد ديگر خريد و تحصيل اموال غير منقول . ضاربه مي دانند  كه تمامي فقيهان اين گونه اعمال را مشمول قواعد م         
امـا در عنـوان مـضاربه    ) 64/ همـان ( و عمليات تجاري محـسوب نمـي شـود    است كه مشمول قانون تجارت نيست  

  .داخل است
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  ه بطلان ادلّ-4
   و نقد آن اجماع-4-1

صاحب جـواهر اولـين دليـل    . فقيهان مضاربه را با غير وجه نقد درست نمي دانند     
 از اقامـه دليـل بـر    ،ع و مي گويد با وجود اجمـا   ل و منقول دانسته   مر را اجماع محص   اين ا 

اين امر بي نياز هـستيم هـر چنـد خـود در ادامـه بحـث اقـدام بـه اقامـه دليـل مـي كننـد                              
  .)26/356/جواهرالكلام(

 هـم بـه صـورت       ،در مورد اجماعي كه برخي فقيهـان ماننـد صـاحب جـواهر            اما  
  :محصل و هم منقول ادعا كرده اند اشكالات زير به نظر مي رسد

رخي فقيهان هم بيان داشته اند آن چه از عبارات قدما مثـل             طور كه ب    همان -اولاً
له اقامـه   آيد اين است كه اجماعي كه در مـسأ         دست مي ه  صاحب كتاب خلاف و غنيه ب     

 نه بـر عـدم صـحت آن بـا غيـر      ،شده، بر صحت مضاربه با درهم و دينار اقامه شده است          
  .)5/147 /خميني/حاشيه عروه( و ديناردرهم

ه با رأس   له كه اگر كسي بر عامل شرط كند ك        در بيان اين مسأ    حليّ محقق   -ثانياً
و در نماآت آن كـالا بـا        ) و اين كالا منافع و نماآتي داشته باشد       (المال كالايي تهيه كند     

  از قول برخي فقها مي گويند       كه عملي روي آن انجام شود      هم شريك بشوند بدون اين    
ربه اشـتراك در سـود حاصـل از          چون مقتـضاي مـضا     ، چنين مضاربه اي باطل است     كه  

ع شـرائ ( اظهار ترديـد مـي كننـد          مذكور در مسأله ايشان   اما خود    ؛استتصرف در سرمايه    

تحـصيل سـود در مـضاربه فقـط از طريـق             و اين بدان معني است كه مسأله         )2/110/الاسلام
همچنـين صـاحب جـواهر در توضـيح ايـن ترديـد محقـق مـي                 .  اجماعي نيست  ،تجارت
 عبارت است از دادن سرمايه از سوي مالك و انجام عمل از سوي عامل   ،قراض«: گويند

و اشتراك در سود حاصل از آن؛ خواه سود حاصل، نماء فعل عامل باشـد يـا نمـاء مـال                     
جـواهر  (داننـد   مضارب؛ هر چند خود در نهايت قول به فساد چنين معامله اي را أقـوي مـي                  

  .)26/344/الكلام
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حصيل سود با طريقي غيـر از تجـارت را بـه دليـل             برخي فقيهان ت   ،از سوي ديگر  
 نهايت اشكالي كه در اينگونه موارد هست         كه شمول عمومات بعيد ندانسته و مي گويند      

كتـاب  (  آن را داخـل در عنـوان مـضاربه نخـواهيم دانـست             ،اين است كـه در ايـن فـرض        

 بـدون اطـلاع     له كه عامل با مال ديگري و       همچنين برخي فقيهان در اين مسأ      ؛)21/المضاربه
ت چنين مـضاربه اي نيـست     لحوق اجازه، مستلزم صح   كه  او تجارت مي كند مي گويند       

 نيازمند انشاء است و مجرد عمل عامل به اين عنوان كه سود بين              ،ت مضاربه چراكه صح 
اما در اين كه آيا اجازه      . ت چنين معامله اي بشود    تواند موجب صح  آنها تقسيم شود نمي   

ي به غير بيـع،     فوذ اين تجارت باشد ترديدي نيست؛ در اين حالت تعد         تواند موجب ن  مي
  .)2/42/البيع(ممكن و حتي أحسن خواهد بود 

نظر مي رسد اين است كه چه تفاوتي ميـان بيـع فـضولي و    ه سؤالي كه در اينجا ب   
ر بين متبـايعين صـحيح مـي        چرا بيع فضولي را با شرايط مقرّ      . مضاربه فضولي وجود دارد   

ال آن كه مضاربه فضولي را از صورت مـضاربه خـارج دانـسته و فقـط آن را بـه                دانيد ح 
  .شكل بيع فضولي براي مالك مي پذيريد

   أصاله الفساد-4-2
      در وقوع يا عدم وقوع يك عقد يا قرارداد مي    يكي از اصولي كه به هنگام شك 

؛ )157/عقـود و الايقاعـات     ؛ صـيغ ال    1/72/صـول كفايـه الأ  (تناد كرد اصاله الفساد اسـت       توان به آن اس   
 در وقـوع يـا       عقد يقيناً واقع نشده و در زمان حـال، شـك           ،بدين معني كه در زمان سابق     

عدم وقوع آن به وجود آمده است؛ در اين صورت بنـا را بـر يقـين سـابق گذاشـته و بـه                        
صاله الفساد در معاملات است؛ بـرخلاف       عتنايي نمي كنيم و اين به معناي أ        لاحق ا  شك
كـه ايـن فـرض،       كنـيم     شـك   است ت يا فساد معامله اي كه واقع شده        كه در صح   جايي

در محل بحـث مـا نيـز عقـد مـضاربه اي مـي خواهـد                 . ه خواهد بود  صاله الصح مجراي أ 
      ت آن موجود نيست   تشكيل بشود كه يكي از شرايط صح،     در وقـوع   لذا به هنگام شـك 

  .نين عقدي واقع نشده استيا عدم وقوع آن با اجراي اصل فساد مي گوييم كه چ
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صاله الفسادي كه جـاري      فوق به نظر مي رسد اين است كه أ          دليل اشكالي كه بر  
 ،تعارض دارد » منون عند شروطهم  المؤ«و  » أوفوا بالعقود « با عموم    كرده اند در اين مورد    

ب جواهر به اين اشكال مي دهنـد آن  جوابي كه صاح. لذا نمي توان آن راجاري ساخت     
منون عند شروطهم، عقود لازم را شامل مـي شـود و            وم أوفوا بالعقود و المؤ    است كه عم  

 اما  ؛)همان(لذا مضاربه را در بر نخواهد گرفت         و   ؛ عقدي است جايز   ،كه مضاربه  حال آن 
اين نظر مورد قبول بسياري از فقيهـان قـرار نگرفتـه اسـت و مـي گوينـد عمـل بـر طبـق                         

م و واجب اسـت و از ايـن حيـث بـين عقـد               مقتضاي عقد مادامي كه عقد باقي است لاز       
؛كنــز 22/159/؛ الحــدائق الناضــره1/172/مجمــع الفائــده و البرهــان(د لازم تفــاوتي نيــست جــايز و عقــ

 ما اين جواب را در تحليل بحث أوفوا بالعقود مـورد بررسـي قـرار خـواهيم        .)2/71/العرفـان 
  .داد

 ه مقابـل حـص    صاحب جواهر در ضمن مثالي بيان مي كنند كه اگـر شخـصي در             
، اين عقـد قطعـاً مـضاربه نخواهـد بـود چراكـه شـرط                معين، ابزار شكار به ديگري بدهد     

. مضاربه درهـم و دينـار بـودن موضـوع آن اسـت و در اينجـا ايـن شـرط محقـق نيـست                        
همچنين به دليل عدم امتزاج، شركتي نيز در كـار نيـست و چـون اجـرت معلـوم نيـست                     

 نتيجه چنين معامله اي باطـل بـوده و چيـزي كـه صـيد      در. قرارداد اجاره هم نخواهد بود    
؛ بنـابر  )26/358/جـواهر الكـلام  (شده، متعلق به صياد است و بايد اجرت المثل ابزار را بپردازد   

 اگــر كــسي يــك دســتگاه تاكــسي خــود را بــه راننــده اي واگــذار كنــد تــا بــا آن ،ايــن
سيم كننـد چنـين     مسافركشي كرده و درآمد حاصل را بين خود بـه صـورت مـساوي تق ـ              

عقدي باطل است و حال آن كه منفعت و قصد عقلايي در انجام چنين معامله اي وجود                 
 تشويق و ترغيب مضارب در كوشش براي ازدياد سود ، چراكه فلسفه عقد مضاربه   دارد؛

حقـوق  (است و اين امر به وسيله تقسيم سود به نسبت معينه در قرارداد به عمل خواهدآمد              

  .)2/177/مدني
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   نياز مردم-4-3
قراض در مواردي است كه شناخت مقدار عمـل و ضـبط آن و همچنـين مقـدار                  

در اسـت   عوض ممكن نيست؛ چراكه اين عقد به دليل وجود حاجت مردم تشريع شـده               
 ، اما ساير اعمـال از قبيـل صـناعات و حرفـه هـا              ،حالي كه در آن عوضين مجهول هستند      

هـا نيـز ممكـن اسـت، لـذا در تجـويز             تن در آن  كه مضبوط اند و اجير گرف     اعمالي هستند   
مفتــاح ( ضــرورتي وجــود نــدارد 1قــراض و ارتكــاب آن و در نتيجــه مخالفــت بــا اصــول

ــه ــد و  )7/447/الكرام ــر از خري ــضاربه در غي ــس م ــود    پ ــد ب ــروش صــحيح نخواه ــد ( ف قواع

  .)2/334/حكامالأ
سـت بـر     قابـل انتقـاد ا      مـذكور   استدلال مي رسد علاوه بر اين كه صغراي      به نظر   

 حاجـت فقـط در انجـام خريـد و فـروش             - چراكه أولاً  ؛كبراي آن نيز بتوان اشكال كرد     
 بـه ايـن دليـل       ،نيز اين حاجت مشهود است    ... نيست بلكه در مضاربه گذاردن تاكسي و        

كه عامل تمام تلاش خود را براي سود بيشتر مبذول مي كند حال آن كه اجيـر فقـط بـه                     
  .و اين خود بهترين غرض عقلايي استر مي انديشد مقدار اجرت مقرّ

 در مواردي هم كه بلاإشـكال مـضاربه را تجـويز نمـوده انـد انعقـاد اجـاره                    -ثانياً
ممكن است و از اين حيث هيچ تفاوتي ميان خريد و فروش و سـاير حـرف و صـناعات                    

  .نيست
  

  ت ه صحادلّ-5
  2»أوفوا بالعقود«عموم  -5-1

عتقادند كه هيچ دليلي بـر حـصر معـاملات بـه        بر اين ا   نهاي برخي فق  ،در اين ميان  
ي هستند  معاملات در اسلام امضائ   عقود مذكور در روايات و كتب فقهي وجود ندارد و           

                                                           
 .مراد از اصول در اينجا معلوم بودن مورد عقد يا همان عوض و معوض در عقود معاوضي است -1

  ....؛ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 1هسوره مائده، آي -2
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 يق عرفيـه اي هـستند كـه چنـان چـه            بلكه صرفاً حقا   ،ه ندارند يو حقيقت شرعيه و متشرع    
ــورد تأ  مخــال ــند م ــه نباش ــات ناهي ــا عموم ــه  ف ب ــرار گرفت ــد قانونگــذار اســلام ق ــد يي  ان

  .)1/228/المكاسب(
 به عموم أوفوا بالعقود استناد مي كنند، بـا ايـن بيـان              ،فقيهان نيز در اينگونه موارد    

 1 به صورت عام بكار رفته و تمام مصاديق عقد را شـامل اسـت              ،كه واژه عقد در اين آيه     
 به آن پيـدا شـد بـا اجـراي           ء در وجوب يا عدم وجوب وفا       شك ،و اگر در يك موردي    

نظـر  ه چراكه ب. لعموم، حكم به دخول فرد مشكوك در تحت حكم عام مي شود       أصاله ا 
 خواه نوعش در عـصر رسـول باشـد          ؛ افراد عقد را شامل مي شود      »أوفوا بالعقود « ،فقيهان

بحوث فقهيه  (ت ديگر قضيه در اينجا حقيقيه است         و به عبار   ؛)2/43/ الفقهيه العناوين(خواه نباشد   

سـرمايه بـه ديگـري بدهـد و سـود          ... راي زراعـت، صـناعت و       لذا اگر كسي ب   ؛  )255/ههام
حاصل را به نسبت معين ميان خود تقسيم كنند چنين قراردادي حتي اگـر تحـت عنـوان                  

أوفـوا  «ر عمومـات    مضاربه قرار نگيـرد و احكـام مـضاربه بـر آن جـاري نـشود داخـل د                  
  .)256/همان(و صحيح خواهد بود بوده، »  شروطهمدمنون عنالمؤ«و » بالعقود

 ءتحليل ديگري كه در مورد أوفوا بالعقود وجود دارد اين است كه وجـوب وفـا            
م بـه   چراكـه تعليـق حك ـ  ،و عمل بر طبق مفاد عقد، به دليل عهد و پيمان بودن آن اسـت         

 پس دليل وجـوب وفـاكردن بـه بيـع،     )1/123/صول الفقهأ(يك وصف، مشعر به عليت است    
ر اين مصاديق   تا اشكال شود كه وقتي عقد داخل د       اجاره، مزارعه و مضاربه بودن نيست       

  . هم نداردء وجوب و لزوم وفابا اركان معلوم نباشد
 اسلام دين جاودان است و لذا نمي تواند نسبت به مسائلي كه مورد نيـاز   همچنين

مام نيازهاي معقـول بـشر حكمـي بدهـد          جامعه است بي سخن باشد بلكه بايد نسبت به ت         
 حتــي بــه نظــر برخــي از فقيهــان، ايــن ادعاكــه عمومــات عقــود )2/9/1388/درس خــارج فقــه(

                                                           
عوائـد  : براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد بـه        . در مورد مراد از عقد در آيه شريفه ميان صاحبنظران اختلاف است            -1

  .12/الايام في بيان قواعد الاحكام
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كه خلاف   فقط عقود موجود در زمان تشريع را در برمي گيرد، علاوه بر اين،ومعاملات
  1.به نوعي انكار آن است مفهوم از عمومات است خروج از فقه و بلكه خروج از دين و

 كلام برخي از فقيهان     دخدشه اي كه ممكن است بر اين نحوه استدلال وارد شو          
ريـاض  (گيـرد   معـاملات جـايز را در برنمـي       » أوفـوا بـالعقود   «گوينـد ظـاهر     است كه مـي     

مبنايي كه ما در مورد مضاربه در غير خريـد و فـروش             ماً اين اشكال بر      مسلّ ؛)9/59/المسائل
     نيز سـابقاً بيـان شـد       . صاً از آن اشكال خارج خواهد بود      برمي گزينيم وارد نيست و تخص

عمل بـر طبـق مقتـضاي       كه  كه بسياري از فقيهان بر اساس ظاهر أوفوا بالعقود مي گويند            
 ؛ الحـدائق  1/172/مجمـع الفائـده و البرهـان   (قد باقي است واجـب خواهـد بـود    عقد تازماني كه ع 

  .)2/71/؛كنز العرفان22/159/الناضره
 بـا   ،بر اين عقيده اندكه ضرورتي ندارد خواسته طرفين عقـد         ان  برخي از حقوقدان  

بلكه همين اندازه كافي است  هاي پيش بيني شده در قوانين منطبق باشد،     يكي ازصورت 
 در قانون مدني هيچ مانعي وجـود نـدارد كـه دو يـا              . چنين پيماني را منع نكند     ،كه قانون 

بر اساس ماده ارداد بين طرفين پس قر .چند نفر بتوانند در حاصل كار خود شريك شوند
 شـايد بـر اسـاس همـين مبنـا باشـد كـه               )113/صلح -حقوق مدني،مشاركتها ( نافذ است . م.ق 10

 عقد مضاربه را در صورتي كـه در ضـمن آن شـرط أجـل شـده        ،برخي از فقهاي معاصر   
  2.باشد عقدي لازم مي دانند

                                                           
/ ني، درس خـارج فقـه     آيـت االله سـبحا    : بـه نقـل از    .  اين مطلب را امام خميني در كلاس درس بيـان داشـته انـد              -1
2/9/1388. 

صورت مكرر؛ همچنين دكتر كاتوزيـان در بحـث از ضـمانات متعـدد از         ه  درس خارج فقه آيت االله سبحاني، ب       -2
 زيرا آن چه در اين اصل مـورد تأييـد قـرار             ندارد،» نقل ذمه « منافاتي با اصل     يك دين مي گويند كه چنين ضماني      
ال دين از ذمه او به ذمه ضامن است و اين امر منافاتي با مسؤوليت مـشترك             مي گيرد برائت ذمه مضمون عنه و انتق       

 قانون مدني و اصل صحت نيز مي تواند نفوذ   10پس مفاد ماده    . ضامنان يا انتقال تمام دين به ذمه چند ضامن ندارد         
 ).2/170)/عقود معين(دوره مقدماتي حقوق مدني(يد كند چنين ضماني را تأي
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ا آثار ذاتي و اصـلي       ماهيتي است ب   ،عقد غير معين   ،به عقيده بعضي از حقوقدانان    
 ،جداي از آثار ذاتي و اصلي عقود معين، اگرچه ايجاد تعهد بدون قيد و به عنوان مطلـق                 

اثر مشترك بين عقود غير معين و بسياري از عقـود معـين اسـت و از ايـن جهـت هـر دو             
 امـا هنگـامي كـه موضـوع تعهـد مربـوط بـه ايـن          ،گروه را مي توان عقود عهـدي ناميـد        

 متفاوت است پس براي عقود غير معين بايد آثـار اصـلي و بـه تبـع آن                   موضوع ها كاملاً  
  .)113/تعهداتو تشكيل قراردادها (ماهيتي متمايز از ماهيت و آثار عقود معين شناخت 

از  تحقق بخـشيدن اثـر ذاتـي عقـد معـين          آن چه بيان شد معلوم مي شود كه         بر  بنا
غير معـين  ود  از اهداف وضع عق،با فرار از شرايط خاص عقد معين    غيرمعين، طريق عقد 

 نه تنها بايد مقرراتي را كه عدم رعايت ايـن شـرايط را در       ، در اين صورت   راكهست چ ني
 ،لزوم تجارت در عقد مـضاربه     مانند   موجب بطلان عقد معرفي كرده است،      عقود معين، 

حتي تفكيك بين عقود معين از غير معين و تنوع          كه  مي توان گفت    بلكه  ؛  ناديده گرفت 
بـي معنـي مـي       ر شده است،  الگوي معاملاتي كه شرايط و احكام متفاوتي براي آنها مقرّ         

 و   شـده   منحـصر بـه قراردادهـاي خـصوصي        بود و در اين صورت عقود و معاملات بايد        
تنها منحصر به آثاري مي شد كه طرفين در هنگام عقد يا عـرف   ،فايده وضع عقود معين 
 بـه صـورت   در غيـر تجـارت   مضاربه ،نين ديدگاهي بر اساس چ؛آن را تغيير نداده باشند    

  .يك عقد بي نام نادرست است
ر شـرط خـلاف مقتـضاي ذات عقـد د          :قـوقي مـي گويـد     انديشمندان ح يكي از   

 هـيچ اثـر حقـوقي را بـه طـور      ،صورتي توافق را بي اثر مي سازد كه معلوم شـود طـرفين     
يا نظم عمومي مخالف اسـت      قانون خواسته اند با   كه   چه را  ي اراده نكرده اند يا آن     جد ، 
گرنه امكان دارد كه شرط خلاف مقتضاي عقد، توافـق را تبـديل بـه قـرارداد مـشروع                   و

 مقتـضاي   ،پس درواقع ، بحث دراين نكته نيست كه آيا مشاع بودن سـود            . ديگري سازد 
مضاربه است يا نه؟ بلكه پرسش اصلي اين است كه آيا توافقي كه درآن سهم عامـل بـه              

طبـق مـاده   ايـن كـه    يا ،عين شده است با قانون يا نظم عمومي مخالفت دارد   طور قطعي م  
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 همين نكته در مورد نـوع عمليـاتي كـه    ؛)118/همـان (  را نافذ شمردن قانون مدني بايد آ 10
عامل انجام مي دهد قابل بيان است؛ يعني قراردادي كه در آن نوع عمل غير از تجـارت                  

  .ي نافذ خواهد بود قانون مدن10است نيز بر اساس ماده 
دكتر امامي مثال هايي را ذكر مـي كننـد كـه در آنهـا برخـي از احكـام مـضاربه                     

مدني صـحيح    قانون   10 طبق ماده    برخي ديگر جاري نيست و آنها را      جاري است اما در     
وجـود  » ضريبه« همچنين در پاره اي از روايات، عنواني به نام      )2/196/حقوق مدني (مي دانند   

 و آن عبارت است )3/104/الاستبصار(در استبصار آن را بيان داشته اند وسي دارد كه شيخ ط  
هـاي خـود را بـراي مـدتي بـه منظـور        از اين كه مالـك، عـده اي از گوسـفندان و گـاو             

 از آن محـافظ باشـد و        ،نگهداري به ديگري بدهد و شرط كنند كه پـشم و شـير و نتـاج               
  1.ي به مالك بدهدمحافظ نيز مقداري روغن يا نتاج و يا چيز ديگر

   و نقد آن» عن تراضٍتجاره«اطلاق آيه -5-2
 ـإمـوالكم بيـنكم بالباطـل        أ الذين آمنوا لاتـاكلوا    هاي أ اي«  عـن   هن تكـون تجـار    أا  لّ
بدين معنا كه تمام تصرفات زماني كه معاملـه همـراه بـا رضـايت باشـد               ؛  )29/نساء( »تراض

  .)2/106/غايه المراد في شرح نكت الارشاد(مباح است 
 در امـوال ديگـران نهـي فرمـوده           خداوند از تصرف به سـبب باطـل        ، در اين آيه  

 اسباب باطل هم در موارد متعددي تذكر داده شده و حتي مـي         )10/9/1388/خارج فقه (است  
در اين حديث . دست آورده توان چنين مفهومي را از احاديثي چون حديث اطلاق هم ب       

 يعنـي از نظـر      )18/127/وسـائل الـشيعه   (» رد فيـه نهـي    ي ي ـ كلّ شيء مطلق حتّ    «:آمده است كه  
  .شارع تنها اموري منهي عنها است كه در آنها نهيي وارد شده باشد

                                                           
 عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداالله عليه السلام في الرجل يكون لـه                      علي بن ابراهيم   -1

لا بأس بالدراهم و لـست أحـب        : غنم يعطيها بضريبه سمنا شيئاً معلوما أو دراهم معلومه في كلّ شاه كذا و كذا قال                 
 .أن يكون بالسمن
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 داخـل در    -اولاً غيـر خريـد و فـروش واقـع شـده باشـد                عقد مضاربه اي كه در    
 هـم قـرار     »تجاره عـن تـراض    « مي تواند داخل در عنوان       -عناوين منهي عنها نيست، ثانياً    

  .)236/فقه المعاملات( به علاوه غرض عقلايي هم در انعقاد چنين عقدي وجود دارد گيرد؛

مراد از كلمه تجارت در آيه صرفاً خريد و فروش نيست بلكه به نظر برخي چون                
اغلب اسباب تحصيل مال، خريد و فروش است در آيه نيز عنوان تجـارت بـه كـار رفتـه                

  .)2/33/كنز العرفان(است 
 اول ايـن    :آيه از دو جهت ممكن است مطرح شـود        طلاق اين   مشكل تمسك به ا   

كه آيه درصدد بيان شرايط، اجزاء و نحوه انعقاد معاملات نيست تا بتـوان از عـدم ذكـر                   
 چون شارع در قـرآن در مقـام بيـان كليـات و     ،به علاوه.  نتيجه اطلاق گرفت   ،قيد خاص 

شكل خواهدشـد  طـلاق گيـري نيـز دچـار م ـ     لـذا اصـل ا   اسـت مقاصد كلان خـود بـوده    
م است ايـن كـه     اما آن چه مسلّ؛)67/85و  66عليدوست، ادله عمومي قراردادها، فقه اهل بيت، شـماره     (

 است كه بيان آن چـه در سـببيت بـراي نقـل و انتقـال و                   مذكور اين   آيه متفاهم عرفي از  
 ؛ مورد قصد شارع اسـت     ،تصرف در مال مردم معتبر است در محدوده سببيت و نه بيشتر           

ك كرد هرچنـد   مي توان به اطلاق آيه تمس،ت يك قرارداد در مسببيا در موارد شك لذ
88/همان(كي نيست در جزئيات مربوط به تصرف يا ملكيت، امكان چنين تمس(.  

  بررسي روايات باب -5-3
 روي مشتقات تجارت است كه در نـوع روايـات بـاب             ،كيد فقيهان بر روايات   تأ

  . همين دليل ما از ذكر روايات متعدد خودداري مي كنيممضاربه تكرار شده است و به
 :المـومنين عليـه الـسلام      ميرأقال  «: آمده است )ع(در روايت صحيحي از امام باقر     

  .)19/22/وسائل الشيعه(» بح فليس عليه ضمان و اشترط نصف الرّجر مالاًمن اتّ
  تجـارتي را  مي توان ساير امور ،از اطلاق تجارت در اين روايت و روايات مشابه        

 فقط عمـل خريـد   ،يم مراد از تجارت در عصر معصوم      نيز استفاده كرد مگر اين كه بگوئ      
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گيري از عنوان   بايد به همان اكتفا كنيم و اطلاق         كه در اين صورت       است و فروش بوده  
  .ن، صحيح نخواهد بودتجارت در روايات، به دليل وجود قدر متيقّ

كـار رفتـه اسـت و لـذا سـخن           ه  مطلق ب  عنوان تجارت به صورت      ،در اين روايت  
 و براي شناسايي اعمال تجارتي بايد به حقوق تجارت رجوع كرد         كساني كه مي گويند     

 ؛ زيرا درست به نظر نمي رسد     را درنظر داشت   )1311مصوب(قانون تجارت    2مفاد ماده 
  هم چيزي كه واضح است اين است كه قانون مدني ناظر به اين پيشينه فقهي است و فقه                

ستند به اينگونه روايات صحيح است و به هنگام صـدور روايـات هـم خبـري از قـانون                    م
 مـثلاً خريـد و فـروش كـسبه      ؛ اين مبنا اشكالاتي هـم دارد      ،به علاوه . تجارت نبوده است  

ماً داخل در اطلاق روايات قرار مي گيرد حال آن كه بر اساس قانون تجارت،               جزء، مسلّ 
  .عمليات تجاري محسوب نمي شود

  تحليل مضاربه بر مبناي شركت-5-4
 بين مالك سرمايه و      مدني شركتي  عقدي است جايز كه بر اثر آن،       ،عقد مضاربه 

 به همـين  .شخصيت حقوقي ندارد هاي تجاري،  برخلاف شركتوشود   عامل ايجاد مي  
درس خـارج   (مضاربه آن را نوعي شركت مـي داننـد          جهت است كه برخي فقيهان در بيان        

تعبيـر  » شـركت المـضاربه  « بـه   در برخي موارد نيـز از آن )صورت مكرره ها، بفقه، بحث شركت   
   .)24/ءمعجم لغه الفقها( شده است

 مهم عقد شركت ايـن اسـت كـه موضـوع آن تـابع اراده و                 ييكي از ويژگي ها   
خواست مشترك طرفين است؛ بر اين اساس بايد طرفين بتوانند چيزي غير از تجارت را               

 دهنـد و از ايـن حيـث اشـكالي در آن نيـست و ايـن مطلـب                    موضوع عقد شركت قـرار    
درس خـارج   (خصوصاً بر طبق نظر فقيهاني كه شركت وجوه و اعمال را صحيح مي داننـد                

  . واضح به نظر مي رسد)20/7/1388و19و15و13و12فقه
 فقيهان جهـل بـه عمـل را مـضرّ     مورد معلوم بودن عمل عامل، در ،از سوي ديگر  

 عقـد مـضاربه   صـحت لوم بودن كار عامل از شـرايط   مع،ر فقه اماميهرو د نمي دانند از اين   
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همچنين برخي فقيهان در لزوم معلـوم بـودن         ) 3/90/ع ؛ مفاتيح الشرائ   1/606/اض المسائل ري( نيست
منهـاج  (ين بودن آن اظهار ترديد كرده انـد         مال المضاربه از حيث مقدار و وصف و نيز مع         

در فقه اسلام مضاربه را يك عقـد غـرري دانـسته             ين دليل به هم  )567له  ، مسأ 2/125/الصالحين
  كه شارع به دليل نياز و حاجت مـردم آن را تـشريع كـرده اسـت            )4/355/فهاممسالك الأ ( اند

 وقتي اين مقدار جهل در مضاربه پذيرفته شود و معلـوم نبـودن عمـل      ؛)7/447/مفتاح الكرامه (
دي كه عمل و مقدار آن معلوم بوده         عامل از حيث مقدار عمل، مضرّ نباشد پس در موار         

 خـصوصاً ايـن كـه در        ؛و فقط نوع آن تجارت نباشد نيز نبايـد بـا اشـكالي مواجـه باشـد                
 هيچ گونه غرري در آن راه ندارد و حال آن كه            ،اينگونه موارد و در بسياري از مصاديق      

  . احتمال غرر وجود دارد،در فرض مذكور
  
  نتيجه

عمليات تجاري آن غيـر از خريـد و فـروش باشـد             فقيهان عقد مضاربه اي را كه       
 اما به نظر مي رسد با توجه به مطالبي كه بيان شد مي توان چنين عقـد    ،صحيح نمي دانند  

 آن را   ، چراكه عموم أوفوا بالعقود و اطلاق عنوان تجارت        ؛مضاربه اي را صحيح دانست    
فـرض  بر . ار است غرض عقلايي نيز برخورد از،شامل مي شود و حتي در بسياري موارد      

 ت آن بر اساس اين ادله مورد ترديد و مناقشه قرار گيرد مي توان به عنوان يـك                  كه صح
 در نتيجه اگر كسي به ديگـري سـرمايه اي           ،تعهد ابتدايي چنين عقدي را صحيح دانست      

بدهد تا با آن فعاليت اقتصادي مشروع نمايد و سود حاصل را به نسبت معين ميـان خـود                   
  .نين عملي از نظر  قانونگذار اسلام جايز و صحيح خواهد بودتقسيم كنند چ

  
  منابع 

 قرآن كريم -

تعليـق عبـاس علـي زارعـي        تحقيـق و    ، قـم،    2چ،  صـول كفايـه الأ   محمـدكاظم،    خراسـاني،   آخوند -
 .ق1426 سلامي،النشر الاسسه سبزواري، مؤ
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،  شرح ارشاد الأذهان    في البرهانمجمع الفائده و     بن محمد،  احمد،  )مقدس اردبيلي ( اردبيلي -
 .ق1403 قم، دفتر انتشارات اسلامي،

 .1385  تهران، انتشارات سمت،،)كليات(حقوق تجارتاسكيني، ربيعا،  -

 .1387 شارات اسلاميه،ت، تهران، ان20چ، حقوق مدنيامامي، سيدحسن،  -

 .1385 ، مؤسسه مطبوعات ديني،4چ، كتاب المكاسب، مرتضي، )شيخ انصاري(انصاري -

 .1384 ، انتشارات دليل ما،2، جالقواعد الفقهيهمحمدحسن،  سيدجنوردي،ب -

قـم، مؤسـسه النـشر      ،  ه الطـاهر  حكـام العتـره   الحـدائق الناضـره فـي أ      بحراني، شيخ يوسف،     -
  .ق1405 الاسلامي،

  .1382، قم، 3 چدار التفسير،، زين الدين بن علي، )شهيد ثاني(عي عاملي جب-
، قم، مؤسسه المعارف الاسـلاميه،      ع الاسلام مسالك الأفهام الي تنقيح شرائ     ،ــــــــــــــــ ـــــــ ـ-

  .ق1413قم،  
ء دار احيـا  بيـروت،   ،   الـي تحـصيل مـسائل الـشريعه        وسائل الشيعه  عاملي، محمد بن حسن،      حرّ -

 .تا  بيالتراث العربي،

 قـم،   ،ام في مـسائل الحـلال و الحـر        ع الاسلام شرائ، نجم الدين جعفر بن حسن،       )محقق(حلي -
 .ق1420مؤسسه النشر الاسلامي،

قـم،  ،  الحـلال و الحـرام  حكام في معرفـه  قواعد الأ ،   بن مطهـر    حسن بن يوسف   ،)علامه(حلي -
  .ق1413 انتشارات اسلامي،

 .ق1418، يم و نشرآثار امام خمينيسسه تنظمؤ، البيعمصطفي، خميني، سيد - 

 .ق1408 العلميه، قم،قم، المطبعه ، كتاب المضاربهابوالقاسم، ي، سيدخوئ -

 .ق1410  العلم،نشر مدينه، قم، 28چ، منهاج الصالحين ،ـــــــــــــــ ــــــــــ-

 .89-88، بحث شركت ها، سال تحصيلي درس خارج فقهسبحاني، جعفر،  -

 فتـر تبليغـات اسـلامي،     انتشارات د قم،   ، المراد في شرح نكت الارشاد     غايه،  ـــــــــــــــــــــ ـــ ـ-
 .ق1414

 .1386، ، تهران، انتشارات مجد6چ ،تشكيل قراردادها و تعهدات مهدي،  شهيدي،-

نـشر  السـسه   قم، مؤ ،  ) طبع جديد (حكام بالدلائل  في بيان الأ   رياض المسائل علي،  ي، سيد طباطبائ -
 .ق1419، سلاميلاا
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 سـلامي، لا ا نـشر السـسه   قـم، مؤ  ،  )همراه با حواشي  (العروه الوثقي محمدكاظم،  طباطبائي يزدي، سيد   -
 .ق1420

 .تا الكتب الاسلاميه، قم، بي، دار ستبصارالإ ، بن حسن  محمد ابوجعفر،)شيخ الطائفه(طوسي -

 .ق1387 ،المكتبه المرتضويه، تهران، 3چ، هالمبسوط في فقه الامامي،  ـــــــــــــــــ-

 .تا جا، بي ، بيهام في شرح قواعد العلّمفتاح الكرامهعاملي، سيدمحمدجواد،  -

 .تا  بيقم،، كنز العرفان في فقه القرآن،بن عبداالله ، جمال الدين مقداد سيوريفاضل مقداد -

  .تا ، بيعمفاتيح الشرائمحمدمحسن،  ملا فيض كاشاني، -
 علي تبريـزي، قـم، انتـشارات    ، شرح ميرزامحمدصيغ العقود و الايقاعات قزويني زنجاني، ملاعلي،  -

 .ق1414 شكوري،

  . 1408 ، دار النفائس و النشر،2چ، ء الفقهامعجم لغه رواس،  قلعجي، محمد -
 .1385 ، تهران، شركت سهامي انتشار،5چ،  صلح-حقوق مدني؛ مشاركت ها ناصر، كاتوزيان، -

 ، تهـران، 14 چ،دوره مقـدماتي حقـوق مـدني، درس هـايي از عقـود معـين         ،   ـــــــــــــ ـ-
 .1389 ات گنج دانش،انتشار

 .1384 انتشارات سمت ،تهران، ، قواعد فقه مدنييد مصطفي، محقق داماد، س -

 .تا جا، بي ، بيهالعناوين الفقهيالفتاح،  مراغي، سيدميرعبد -

 .ق1423، لاسلاميا نشرالسسه ؤمقم، ، فقه المعاملاتمصطفوي، سيدمحمدكاظم،  -

 .تا  بيقم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان،، صول الفقهأمظفر، محمدرضا،  -

  .ق1422 ،)ع(، قم، مدرسه امام عليه هامهبحوث فقهيارم شيرازي، ناصر، مك -
 .1382دار الفكر،  ، قم، 16، چاللمّعه الدمشقيه محمد بن جمال الدين، ،)شهيد اول( مكي عاملي-

الكتـب   ، دار5چ، ع الاسـلام ئالكلام في شرح شرا جواهر  ، محمد حسن،    )صاحب جواهر (نجفي -
  . 1385 الاسلاميه،
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